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محور بحث ما در وقف إن شاء الله کتاب تحریر الوسیلو امام 

 2رضوان الله علیو خواىد بود، ایشان در تحریر الوسیلو جلد 
تحبیس :» وقف بو از تعریف بعد کتاب الوقف و أخواتها

مسائلی را ذکر کرده  «ل المنفعةالاصل و إطلاق المنفعة أو تسبی
بو سراغ این مطلب رفتو اند کو معلوم است اند و در مسئلو اول 

وقف انشاء می خواىد زیرا در عالم اعتبار تصرفات مالی و 
انتقال مال بو غیر انشاء نیاز دارد و بدون انشاء مال از ملک 
 شما بو دیگری منتقل نمی شود البتو گاىی از اوقات انتقال مال

کند و   الک است و فوت میانشاء نمی خواىد مثل کسی کو م
    منتقل  ثو اشش خود بو خود و بدون انشاء بو ور اموالتمام 

  می شود.
همان طور کو عرض شد وقف نیز انشاء لازم دارد لذا در انشاء 

وقفت،  و الفاظی شده صیغو وقف بحثهای فراوان بو لفظ و
ه است خلاصو و از این قبیل عبارات ذکر شد لت  ، سب  ست  حب  

اینکو باید صیغو و انشاء و عباراتی باشد کو عرفا تشخیص داده 
 شود کو این شخص مال خودش را وقف کرده است.

امام رضوان الله علیو فرموده اند عربیت و ماضویت لازم نیست 
بلکو باید عبارتی گفتو شود کو عرفا مشخص و مسلَّم شود کو 

 وقف صورت گرفتو است.
وقف عنوان لازم  علیو در مسئلو دوم می فرمایند امام رضوان الله

دارد یعنی باید مشخص باشد کو بو چو عنوان وقف صورت  
گرفتو است مثلا در بیع بو عنوان بیع انشاء می شود و بعد 
آثاری بر همین بیع مترتب می شود و ىر کدام از صلح و ىبو و 

و نکاح و امثال ذلک نیز تحت عنوانی انشاء می شوند خلاص
باید عنوان در نظر گرفتو شود و بر اساس عنوان لفظی کو مفید 

 علیو ، امام رضوان اللهگفتو شودعنوان و دال بر آن است  آن 
می فرمایند اگر شخصی جائی را بو شکل مسجد ساختو و 
مردم نیز می آیند و نماز می خوانند تا زمانی کو واقف قصد 

شود و  عنوان مسجدیت را نکرده چنین مکانی مسجد نمی
 احکام مسجد بر آن مترتب نمی شود.

ظاىرا معاطاة  لله علیو در مسئلو سوم می فرمایندامام رضوان ا 
در وقف کافی می باشد ایشان می فرمایند قبل از اینکو صیغو 
 بیع بیاید معاطاة وجود داشتو و مردم با ىم دادو ستد عملی 

ن عمل می کردند بدون اینکو صیغو بخوانند  و شارع نیز هما
  عرف را تصدیق و قبول کرده و در وقف نیز همین طور است،

الظاىر كفاية المعاطاة في مثل  - 3مسئلو :»کلام ایشان این است
المساجد والمقابر والطرق والشوارع والقناطر والرباطات المعدة لنزول 
المسافرين والأشجار المغروسة لانتفاع المارة بظلها أو ثمرىا، بل ومثل 

وبالجملة ما كان  للمساجد والقناديل للمشاىد وأشباه ذلك، البواري
محبسا على مصلحة عامة، فلو بنى بناء بعنوان المسجدية وأذن في الصلاة 
فیو للعموم وصلى فیو بعض الناس كفى في وقفو وصنًورتو مسجدا، وكذا 
لو عنٌ قطعة من الأرض لأن تكون مقبرة للمسلمنٌ وخلى بینها وبینهم 

عاما للدفن فیها فدفنوا فیها بعض الأموات، أو بنى قنطرة  وأذن إذنا
 1«.وخلتي بینها وبنٌ العابرين فشرعوا في العبور علیها، وىكذا

ایشان در مسئلو چهارم می فرمایند دو جور وقف کردن برای 
مسجد و قصد ست؛ اول اینکو انسان از اول بمسجد متصور ا

عاطاة و انشاء شروع بو ساختن کند کو همین ساختن تدریجی م
فعلی است و کافی می باشد و وقتی یک نفر از مردم بیاید و 
در آنجا نماز بخواند قبض صورت گرفتو بنابراین ىم انشاء محقق 
شد و ىم با معاطاة عنوان محقق شد و ىم قبض صورت گرفت، 
دوم اینکو از اول بو قصد مسجد بنا نکرده بلکو برای مثلا 

از بنا تصمیم بو وقف کردن گرفتو  خودش خانو ساختو ولی بعد 
کو خب در این صورت معاطاة کافی نیست و باید صیغو 
خوانده شود زیرا معاطاة انشاء فعلی است یعنی فعل ساختن این 
بنا بو قصد مسجد از همان ابتدا انشاء می باشد اما در این 
فرض از اول بو قصد مسجد نساختو و قصد مسجد ىم 

ما  - 4مسألة  :»ان الله علیو این استنداشتو، عبارت امام رضو 
ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد إنما ىو فیما إذا كان أصل البناء 
بقصد المسجدية بأن نوى ببنائو وتعمنًه أن يكون مسجدا خصوصا إذا 
حاز أرضا مباحة لأجل المسجد وبني فیها بتلك النیة، وأما إذا كان لو 

أن يكون مسجدا وصرف الناس بالصلاة بناء مملوك كدار أو خان فنوى 
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فیو من دون إجراء الصیغة علیو يشكل الاكتفاء بو، وكذا الحال في مثل 
   .2«الرباط والقنطرة

جلدی  34جواىر  22از جلد  61یک بحث مهمی در صفحو 
و در ریاض  334صفحو  26و همچنین در مفتاح الکرامو جلد 

قف کو سید فقیو یزدی جداگانو تالیف کرده و و در کتاب الو 
 قبولدر دیگر کتب فقهی مطرح شده و آن اینکو آیا در وقف 

اول وقف بر  ؛ت یا نو؟ وقف سو جور تصور می شودمعتبر اس
جهات مثل مسجدیت، دوم وقف بر عموم و عناوین کلیو مثل 
فقرا یا علماء، سوم وقف برای افراد خاصی مثل اولاد، حالا در 

ین سو نوع این بحث مطرح است کو آیا قبول نیز لازم است یا ا
ف جزء عقود مثل بیع و اگر بگوئیم قبول لازم است وقنو؟ 

امثال ذلک می شود و اگر بگوئیم قبول لازم  وصلح و ىبو 
نیست وقف از ایقاعات مثل طلاق و عتق و ابراء و امثال ذلک 

ریم و حالا باید خواىد بود پس ما دو عنوان عقود و ایقاعات دا
ببینیم آیا وقف از عقود است و قبول نیاز دارد یا اینکو از 

 ایقاعات است و قبول نیاز ندارد؟ 
 سو قول در مسئلو وجود دارد:

وقف از عقود است لذا قبول نیاز دارد زیرا همیشو  قول اول:
 بین دو نفر واقع می شود و بو قال صاحب الجواىر. عقد

وقف از ایقاعات است و اصلا قبول نیاز ندارد و بو  قول دوم:
 قال امام الخمینی رضوان الله علیو.

تفصیل بو اینکو وقف بر اشخاص قبول نیاز دارد اما  قول سوم:
 وقف بر جهات و عناوین عامو قبول نیاز ندارد.

د علامو در شرایع و قواعد فرموده صاحب جواىر می فرمای 
وقف عقدی است کو ایجاب و قبول نیاز دارد و چون علامو 
فرموده عقد است لذا ایجاب و قبول نیاز دارد ولی امام رضوان 

است و ما تابع روایات الله علیو می فرماید این کلام فقهاء 
   ىستیم و از روایات استفاده می کنیم کو وقف از ایقاعات 

بنابراین مسئلو بستگی بو اجتهاد ما دارد کو از  می باشد،
 روایات باب وقف چو چیزی استنباط کنیم.

کسانی کو قبول را شرط دانستو اند می گویند از این جهت 
است کو وقف باید محقق شود و اثر کند و ما اگر شک کنیم 
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یا نو اصل عدم  و اثر می کند بدون قبول وقف صورت می گیرد
یرا ىرجائی کو ما در شرطیت تحقق وقف بدون قبول می باشد ز 

   چیزی در معاملات شک کنیم اصل فساد و عدم تحقق اثر 
        بو عبارت دیگر با وقف می باشد إلا ما خرج بالدلیل 

می خواىید یک اثری را ایجاد کنید و اصل آن است کو وقف 
شما اثری نکند، ىر اثری حادث است و ىر حادثی نیز مسبوق 

ی شود پس اگر ما شک  بو عدم است لذا اصل عدم جاری م
کنیم کو قبول در وقف لازم است یا نو اصل عدم تحقق وقف 

فقهاء و اجماعات همگی فتاوای بدون قبول می باشد و همچنین 
و اما در مقابل امام  ،دال بر این ىستند کو وقف عقد می باشد

اند گاىی اصل در سبب  رضوان الله علیو و دیگران فرموده
ری می شود و اصل مسببی همیشو و گاىی در مسبب جا جاری

حاکم بر اصل سببی می باشد مثلا شخصی می خواىد وضو 
بگیرد و شک می کند کو مسح باید با چهار انگشت باشد یا 
با یک انگشت نیز کافی می باشد و یا مثلا شک می کند کو 
یک دفعو شستن لازم است یا دو مرتبو شستن کو اینها سبب 

خب حالا ما در اینجا در  ،شدىستند و مسبب طهارت می با
در اقل و اکثر چون سبب اصل جاری می کنیم و می گوئیم 

شک داریم اصل عدم جاری می شود لذا یک مرتبو شستن کافی 
و اما اصل در  ،است و مسح با یک انگشت کافی است

      مسبب یعنی طهارت می گوید اشتغال یقینی فراغ یقینی 
ارت مشغول شده و یقین دارید کو ذمو شما بو طه ،می خواىد

فراغ یقینی بو این است کو با سو انگشت مسح کنید و دو بار 
بشورید تا فراغ یقینی پیدا کنید بنابراین اصل جاری در عدم 
طهارت مقدم است بر اصل جاری در یک انگشت و سو 

 انگشت و یک مرتبو شستن و دو مرتبو شستن می باشد.
 بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی... .بقیو 

  
 ی الله علیوالحمد لله رب العالمنٌ و صل

 آلو الطاىرين و محمد 


